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 يارب ز تو دلنواز شد آوازم

 د تو سوزي نبود در سازم بي يا

 زخمه ي عشق  عارفانه  با پنجه با

 از بهر تو اين ترانه را مي سازم 

 

 

نقل شده است  تيمور جهانگشا در  يدر متون تاريخ

پي فتوحات خود به  هر شهری که مي رسيد ابتدا به زيارت 

اهل قبور مي شتافت و در اين گلگشت حکيمانه ، هر گاه به 

از مردان علم و ادب مي رسيد  بي اختيار ، قبر  بزرگي رازم

   .آن حکيم را  در آغوش مي گرفت و بر آن بوسه مي زد
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که به زادگاه شيخ محمود  به هنگامي چنينهم

شبستری رسيد نه تنها از خون مردم آن سامان در گذشت 

نامي ، به يکايک آنان ، از  رفبه پاس احترام آن عا کهبل

وان  و کودک ، کيسه ای زر بخشيد  و مردم و زن ، پير و ج

است که بخاطر جواني دانا و از خود گذشته ،  نهمچني

نا امردمان همدان را به حال خود رها کرد و آنان را همه د

 )همدان (  ناميد .

بيل ديا ار« آرتاول »ديگر آنکه در هجوم به سرزمين  

به سراغ شخص صفي الدين اردبيلي رفت و با مشاهده ی 

شهودی آن عارف ، زانوی ادب بر زمين نهاد و همه  معرفت

اسرای دولت عثماني را که با خود همراه داشت  به خال 

 هندوی آن دلبر عيار بخشيد . 

گنجينه  تاريخ پر است از اين دست  گوهر های  

دی انسآن وحقيقت وج برابرحکمت و تسليم و تواضع در 

اشته دوا  رنش و تواضعکهايي که گردنکشان تاريخ را به 

است که بيان بخش کوچکي  از آن موارد ، مجال ديگری 

دو چندان که در اين مختصر نامه ،  ضاعتيمي خواهد و ب



 01علمدار  .............................................................................    

ر عرفاني ، يتنها به حکمتي ديگر از يک س لذا نمي گنجد ،  

 به عنوان شاهد مثال بسنده مي کنيم .

در حالات  اسکندر مقدوني آمده است که او نيز به  

نگ به زيارت اهل قبور مشتاق بود و هر از چند سان تيمور ل

گاهي ، چه قبل از فتوحات و چه بعد از آن  به ديدار در 

ساکن گورستان  مي رفت . در يکي از گشت و  نشتگاذگ

گذارهای خود ، به گورستاني رسيد که نوشته های روی 

که بين تاريخ تولد و سنگ قبرها  او را به خود جلب کرد 

و از اين دست له ی کوتاهي را نشان مي داد وفات آن ها فاص

سنگ نوشته ها کم نبود .از بزرگان  و نکته سنجان آن ديار 

ال کرد . در ؤعلت کوتاهي عمر  مردمان آن سرزمين را س

که در شهر و ديار ما ، تاريخ تولد انسآن ها از  دجواب گفتن

زماني است که با مبداء حق پيوند مي خورند و  تنها زمان 

    محسوب  عمراست که  نبا حقيقت زيست ،گي در نزد  مازند

آنکه ، پايان زندگي اش با اتصال  به حق  طشربه مي شود 

  .پايان پذيرد
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بي گمان ، هدف از  بيان اين مقدمات ، تحليل  

تقدير از آن ها نيست بلکه  و  حهای تاريخ و تقبي شخصيت

      حقايق  وع ايبرداشتي زيبا شناختي از جلوه های اين وق

هايي از تاريخ مقدمه سخن  قرار  مي باشد که به عنوان درس

طرف ديگر ، چون گذشته های تاريخ ،  زا گرفته اند

نيز در آينده تاريخ ، گذشته  ماامروزهای گذشته مي باشند و 

های تاريخ امروز خواهيم بود . لذا تعامل تاريخي بهترين راه 

 ه است .ری از گذشته و حال و آينديبهره گ

حال که از تاريخ پر نشيب و فراز پيروزی انقلاب تا 

امروز آن چنان زماني نگذشته به تماشای مرداني مي نشينيم 

که حماسه های آنان هيبت ابر قدرت ها را شکسته و از 

 قدرت معنوی آنان مردان بسياری تربيت يافته اند.

عاشقان  و  ،دانشمندان  ،ی فرزانگان دعصاره ی وجو

تجلي يافته و نظاره آنان حقيقي در وجود شهيدان  نارفاع

 راهگشای ما خواهد بود. 

 رودهر که را باغچه ای هست به بستان ن

 ، پريشان نرود  ه استهر که مجموع نشست
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 خاری آنکه در دامنش آويخته باشد 

 ستان نرود .لهرگز ش گوشه خاطر به گ

 وستدو مجاور با  تقبله دراز اس سفر

 ان نرود بمعني به بياروی در قبله 

 کليد همه درهای بهشت دگر بيارن 

 نرود  جان عاشق به تماشاگه رضوان

 نست که منزلگه  معشوق کجاستاهرکه  د 

 مدعي باشد اگر بر سر پيکان نرود 

 تستي آنسرد ق بهصفت عاشق صاد

 که گرش سر برود از سر پيمان نرود 

 ت گر دل شيفته مي بايد گفتحبه نصي 

 مان نرود راجه  که  اين درد به دای خو وبر

 ند از دل ما صورت عشقربنبه ملامت  

 د وبه طوفان نر ه استتسشنبنقش بر سنگ  

 گر همه شب شرح غمش خواهي گفت  «سعديا» 

 پايان رود و شرح به پايان  نرود شب به
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 چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي 

 ادندآن شب قدر كه اين تازه براتم د
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در قريه محمود آباد در اطراف شهرستان  ۵۴۴۴سال 

خانم جوانه مي زند « گللر»اروميه، انتظاری آرام آرام در دل 

گويي اين يکي از جنس ديگری است. انسي که با اين مسافر  

کوچک دارد با قبلي فرق مي کند. همبازی جديد دختر اول 

 از هم اينک همدم مادر است . مادر مي گويد : 

ک شب خواب ديدم نويد دريافت هديه با برکتي را ي

به من دادند که از روزی او، تا آخر عمر بهره مند خواهم 

 شد. 

 گفتم : کي ؟ 

 گفتند : به زودی ، مدت زيادی طول نخواهد کشيد .

وقتي پسرم به دنيا آمد در فکر نامي برای او شديم . 

و مورد  که مردی بزرگوار« بابا»من و پدرش نام پدر بزرگش 

 وثوق و احترام مردم بود به گوش او زمزمه کرديم . 

اين نام برای تمام اعضای خانواده نامي آشنا و آرام 

 بخش بود. 

محمود آباد برای اعضای «  بابا»چند سال بعد از تولد  

خانواده کمي نا آرام مي نمود چون راهزنان معدودی هر 
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حاصل ساليانه ساله آرامش روستائيان را بر هم مي زدند و 

مردم را به تاراج مي بردند و نقش دولت وقت نيز در حفظ 

امنيت منطقه بي رنگ بود. لذا خانواده بار  به ديار مرکز 

نزديک « فرودگاه قديم»استان ، اروميه مي اندازند . در محله 

حسين آباد ، خانه ای کاهگلي با دو اتاق و يک هال کوچک 

نها در حاکميت تمدن بزرگ و يک انباری بهره و سر پناه آ

 دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي مي شود! 

او در نظاره چرخه زندگي شاهد رنج پدر در تأمين 

معاش خانواده مي شود. دوران کودکي را با پای نهادن به 

دوره تحصيلي ابتدايي در دبستان رهبر پشت سر مي گذارد و 

ود را در نظام آموزشي قديم تا ششم ابتدايي تحصيلات خ

 ادامه مي دهد. 

بيش از اين ديگر، نمي توان سربار  خانواده بود. بايد 

آستين بالا زد و در خانواده ای که عائله آن سر به سنگيني         

مي گذارد تلاش نمود تا گوشه ای از کار را گرفت و از 

 برکات وجودی خود بر خوان خانواده ناني گذاشت.
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او را با اصول اوليه داد و  در دوره نوجواني ، بازار کار

ستد آشنا مي سازد. )در اين ميان وقتي ايمان و اعتقاد را بر 

 نياز  بيفزايي، مي شود از اين تجارت بهره معنوی هم برد(. 

با سـرمايه پر برکت توکل بر خدا برای خود و 

خانواده اش ره توشه ای بزرگ مي سازد. او از ميان تجار از 

نتخاب و تنها با او معامله مي کند و اين هر صنفي يک نفر را ا

آموزه را به خانواده و دوستان نيز انتقال مي دهد . يک بار 

 خطاب به يکي از دوستانش مي گويد : 

با کسي داد و ستد بکنيد که اولاً مطمئن باشيد اصل 

سرمايه اش از راه حلال بوده و سود و سرمايه اش را در مسير 

ز طرف ديگر خمس مالش را صحيح خرج خواهد نمود و ا

 پرداخت مي کند . 

در فلسفه چنين حرکتي مي گويد: اين کار « آقا بابا»

 باعث تقويت اهل ايمان در بازار مي شود. 

از هيچ کاری برای تأمين و کمک مالي « آقا بابا»

خانواده دريغ نمي ورزد . از برف پاروکردن پشت بام گرفته 

 تا نقاشي ساختمان و دکه داری .
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برف سنگين زمستان های سرد اروميه هم در دخل و 

 نقش بازی مي کند. «  آقا بابا»خرج 

گفت قرار است «  آقا بابا»مي گويد : روزی  ۵مرتضي

پشت بام بانک ملي را برف روبي کنم هر کس مي خواهد 

بيايد و ما بر اساس رفاقتي که با او داشتيم با چند تا از دوستان 

همه پشت بام را از برف پاک  رفتيم و کمکش کرديم تا

کرديم . درپايان کار حق الزحمه برف روبي را به طور 

مساوی بين ما تقسيم کرد . ما قبول نمي کرديم و مي گفتيم 

به خاطر شـما آمديم ولي کسب حــلال اين اجــازه را به 

نمي داد که ما را بي مزد رها کند ، ما هم قبول « آقا بابا»

 کرديم. 

مي گويد: « آقا بابا»در وصف بزرگ منشي 2آقا رحيم 

رفتيم پيرانشهر برای خريد لباس و برخي « آقا بابا»روزی با 

اقلام ديگر تا برای فروش به اروميه بياوريم . همه کارها را 

                                                 
 مرتضي جهانگيرزاده  -  ۵

 ز دوستان شهيدرحيم عباسيان  ا - 2 
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خودش انجام داد و بعد مقداری هم پول به من داد و گفت : 

 اين هم دستمزد شما .

 گفتم : من که کاری نکرده ام. 

: تو در کار خريد با من بودی ، اين سهم گفت 

 شماست . 
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 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

  ثبت است بر جريده عالم دوام ما 
 

چندی است که پس از تخريب ساختمان آموزش و 

پرورش دکه را به پنجراه منتقل آورده است . آن جا نيز محل 

 تردد دوستان مسجد است .

مرتضي و رحيم از مشتريان پر و پا , 2, محمد ۵مصطفي

 قرص اين دکه هستند. 

يک نفر از راه مي رسد و از بساط دکه چيزی        

لای کتابي که مي خواند چيزی مي گذارد  « بابا»مي خواهد، 

به مشتری پاسخ مي دهد و دوباره مي نشيند و به خواندن 

کتاب ادامه مي دهد. بي کاری و مگس پراندن اين جا راه 

                                                 
 شهيد مصطفي جهانگيرزاده  _ ۵ 

 محمد باوند پور  _ 2 
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« بابا»دارد. کتاب های حوزه و مذهبي هميشه کنار دست ن

 هست.

 يک نفر ديگر مي آيد 

 بليط بخت آزمايي داريد؟ -

 نه ما بليط بخت آزمايي نمي فروشيم ! -

نه تنها بليط را به علت اشکال شرعي اش نمي فروخت 

بلکه چند نوع تنقلات و آدامس و ... را هم که منصوب به 

مقلد آگاه مرجعيت است « آقا بابا. »بهائيت است نمي فروشد

 و احکام شرعي اش را بخوبي مي داند. 

مرتضي از راه مي رسد , کمي پول مي خواهد. خيلي 

قرض مي گيرند حالا کي مي خواهند بدهند «  بابا»ها از خود 

خدا مي داند. برخي هم عضو بانک )قرض الحسنه(کوچکي 

آن برداشت     هست و گاه گداری از«  بابا»هستند که نزد 

هست که « صندوق انفاق»مي کنند. البته صندوقي هم به نام 

پول هايي که در آن جمع مي شود صرف کمک به افراد 

 مي دهد.« بابا»مستمند مي شود. سهم عمده اين مبالغ را هم 



 11علمدار  .............................................................................    

دکه ,گاهي هم توسط بر و بچه ها اداره مي شود . اين 

و مصطفي هم توی دکه است مرتضي  ۵بعد از ظهر هم، حمزه

طبق معمول آن جا هستند وقتي مرتضي هست بايد سراغ 

رحيم را هم گرفت . او هم مي آيد. در اين اثنا يک ماشين 

در جهت خلاف خيابان کنار دکه مي ايستد و شيشه را پائين 

مي دهد و با تکبر از حمزه سيگار مي خواهد. حمزه حواسش 

دوباره سيگار مي  متوجه بچه هاست . اين بار راننده با توهين

خواهد. مصطفي متوجه مي شود و چيزی بار راننده مي کند. 

آقا از ماشين پياده مي شود و با مصطفي دست به يقه مي 

شود. بقيه هم وارد ماجرا مي شوند و هر کدام چيزی مي 

گويند. راننده از کنارخيابان پاسباني را که آن جا ايستاده 

 است صدا   مي کند. 

 ببر شهرباني من هم مي آيم . اين ها را -

انگار پاسبان اين آقا را مي شناخت . توی راه          

مي گويد نترسيد هيچ غلطي نمي تواند بکند. شما که هيچ 

 کاری نکرده ايد.

                                                 
 حمزه ساعي )برادر شهيد( _ ۵ 
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تا بچه ها به شهرباني برسند آن آقا هم خود را رسانده 

و پيش افسر نگهبان نشسته بود. مصطفي دست بردار نبود آن 

چند تا حرف بار آن آقا مي کند. افسر نگهبان با  جا هم

 تحکم مي گويد : 

مي خواست «. ديروز اين آقا جای من نشسته بود»

بفهماند که اين آقا خودش افسر شهرباني است . مصطفي   

مي گويد هر کاره است به ما مربوط نيست. او توهين کرد ما 

د و افسر هم جوابش را داديم . دوباره سر و صدا بلند مي شو

سيلي محکمي به مصطفي مي زند و آن ها را  بازداشت  و به 

کــلانتری يک مي فرستند . شب را مهــمان کـلانتری      

مي مانند! و فردای آن روز تعـهد نامـه ای را  مي آورند تا 

 بچه ها آن را امضاء کنند . مصطفي سر باز مي زند.

دا کند و مرتضي نگران مي شود که نکند کار بيخ پي 

از کلانتری برای تفتيش به خانه شان بروند. مصطفي مقاومت 

مي کند ولي گويي اضطراب مرتضي به او هم منتقل         

مي شود و يادش مي افتد اسلحه ای در خانه دارند و خيلي 

کاغذ پاره های ديگر که سر هيچ، امکان لو رفتن آن ها      
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و وساطت ايشان کار «  بابا»مي رود. برای همين با آمدن 

فيصله پيدا مي کند و تعهد نامه هم امضاء مي شود. اما از آن 

 2با چشم های نامحرم رکن « آقا بابا»روز به بعد دکه ی 

مکتب »شهرباني رصد مي شود زيرا علاوه بر تنقلات ، مجله 

و کتب مـذهبي ديـگر هم در بـساط اين دکــه پيدا « اسلام

ود مشتری مخصوصي دارد . مي شود و هر کدام برای خ

نوارهايي هم کم و بيش در اين دکه رد و بدل مي شود. 

نوارها ، سخنراني های مذهبي است و گاهي هم سخنراني 

در اين پنجراه فقط يک راه انتخاب « بابا»دکه «. آقا»های 

کرده و آن راه انقلاب اسلامي است و دکه اش شده دکه 

 انقلاب !
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 خانه ام وصال شماست غرض زمسجد و مي

 جز اين خيال ندارم خدا گواه من است

 

از محله فرودگاه تا مسجد دادخواه در محله دره چايي 

چه ساعتي از شب بيدار « بابا»چندين کيلومتر فاصله هست . 

شده که توانسته با دوچرخه خود را به دره چايي برساند و 

هر روزه نماز صبح را در مسجد دادخواه بخواند.  اين کار 

است .همه چيز  اينجا غير معمول است. حتي روحاني «  بابا»

مسجد يک تبعيدی است. حجت الاسلام شرقي از مراغه به 

اين جا تبعيد شده و نقش مؤثری را در آگاهي سياسي بچه ها 

بازی مي کند. خيلي از قرار مدارها در همين مسجد گذاشته 
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مالي به برخي مي شود. سر زدن به خانه مستمندان , کمک 

« آقا بابا»خـانواده ها , برنامه کوهنوردی , کلاس های قرآن 

 و ... 

کوهنوردی از برنامه های ثابت اين مسجد و اين گروه 

بود. محمد باوندپور)مش محمد( نقش اساسي در اين برنامه 

هم برنامه های فرهنگي کوهنوردی را به عهده « آقا بابا»دارد. 

ديث و تفسيری مختصر از برنامه ای دارد. خواندن قرآن و ح

 گروه است. 

 برنامه اين هفته دره قاسملو است. 

گروه به راه مي افتد . توی راه دسته های ديگری هم 

به کوه مي آمدند. همه چيز اين برنامه آموزش بود. نظم , 

استقامت , برنامه ريزی , ادب و ... حتي امر به معرف و نهي 

ای نشسته بودند و قمار مي کردند. از منکر . توی راه دسته 

مش محمد با احترام و ادب به آن ها نزديک مي شود و 

حرمت قمار را به آن ها گوشزد مي کند و بر مي گردد. 

کمي بالاتر از اين افراد گروه مسجد دادخواه هم اتراق مي 

کند و بعد از صرف صبحانه و چای کمي به استراحت مي 
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اد و فحش و ناسزای همان دسته پردازند که صدای داد و بيد

و مش محمد به آن ها « بابا»قمار باز به گوش مي رسد. 

 نزديک شده و مش محمد مي گويد: 

يک عمل حرام ديگری که از شما سر مي زند  -

 همين فحش و ناسزايي است که به يکديگر مي دهيد.

کي از اون دنيا آمده , حلال و حرام و آخرت  -

 کدومه؟

سي گفته که آخرت نيست؟ حالا فرض اصلاً چه ک  -

کنيد که کسي از آن دنيا نيامده ، با اين منطق شما غير از اين 

است که ما در جمع دوستان خير خواه و اهل ايمان زندگي 

بهشتي داريم و شما با پريدن به هم و فحش و ناسزا گفتن به 

 يکديگر زندگي جهنمي برای خود درست کرده ايد؟

کوهنوردی مسؤوليتي داشت . هر کسي در برنامه 

تهيه مي شد عجيب بود. نان و « بابا»سادگي غذايي که توسط 

نمي گذاشت کوه « آقا بابا. » ۴خرما . آن هم از نوع درجه 

تبديل به يک برنامه صرفاً تفريحي و فانتزی شود. در فصل 

انگور هم انگورهای دانه شده و لهيده را مي خريد و در سر 
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استکان دانه انگور و پنير مي داد. سفره به هرکس يک 

درسهای کلاس مسجد را هم در کوه تحويل مي گرفت . سر 

برگزار مي شد. خيلي « بابا»ظهر هم نماز جماعت به امامت 

وقت ها هم شده بود که از بس صبح زود مي رفتند کوه ،که 

 نماز صبح را هم در کوه به جماعت مي خواندند.
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 به زندان  برندم همچو يوسف گر

 و يا نالم زغم چون مستمندان 

 اگر صد باغبان خصمي نمايد 

   مدام آيم به گلزار تو خندان

 

شخصيت معنوی و چهره ی جذاب و دوست داشتني 

از دلايل احترام و تواضع مردم در مقابل او بود. به « آقا بابا»

 خطاب مي کردند.« آقا شيخ»طوری که مردم او را 

تا ششم ابتدايي نظام قديم تحصيل کرده با اينکه « بابا» 

بود ولي از تحصيلات غير رسمي و حوزوی و مطالعه ی آزاد 
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دست بردار نبود. گاهي به شهر قم مسافرت هايي مي کرد و 

 به حوزه سری مي زد. 

به افراد انقلابي « بابا»کتابها و نوارهايي که از دکه ی 

 د. داده مي شد باعث شده بود که دکه زير نظر باش

هنـگام غروب کلاس قرآني که  ۱۷در اواخر سال 

آن را اداره مي کرد چشم انتظار بود. خوش قولي « آقا شيخ»

باعث مي شود که شرکت کنندگان در جلسه قرآن « بابا»

به دنبالش مي رود و بعد از پرس « مش محمد»نگرانش شوند 

 و جو متوجه مي شود که او را ساواک دستگير کرده است.

او را به علت فعاليت های سياسي مشکوک ساواک 

دستگير نموده بود. بابا از مأمورين مي خواهد که به آقای 

بگويند تا به منزل ايشان اطلاع دهند تا نگران « باوندپور»

حالش نباشند. اما ساواک به خانه ی باوند پور نيز مي روند و 

بازرسي مي کنند اتفاقاً از منزل ايشان يک قبضه اسلحه 

 مي کنند . کشف

اگر يک روز قبل اين اتفاق افتاده بود فاجعه ای به بار 

مي آمد چرا اينکه مصطفي يک گوني اسلحه کمری و 
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اتوماتيک و ... آورده بود که مش محمد آن ها را تعمير 

بکند و درست يک روز قبل از آمدن ساواک مصطفي آمده 

 و اسلحه ها را برده بود . 

ا با دست بند به منزل         ر« بابا»شب فرا مي رسد و 

از مأمورين مي خواهد که دست « بابا»مي برند. بيرون منزل 

 های او را باز کنند تا اهل خانه نترسند.

به « خاله ليلان»به نام « آقابابا»همسايه ديوار به ديوار 

محض متوجه شدن موضوع  به کمک اهل خانه تمام  

منزل منتقل مي کند و اعلاميه ها و کتاب ها را به باغ پشتي 

تنها چند کتاب عربي و فلسفي در منزل باقي مي ماند. مأمور 

 ساواک با ديدن اين کتابها مي پرسد :

مگر تو مي تواني اين ها را بخواني ؟ مگر تو اين ها را 

 مي فهمي ؟

به زندان شهرباني منتقل  «مش محمد»همراه « شيخ»

نوان  مدال به ع 2۷۱۳۶مي شوند و شماره زنداني سياسي 

افتخار زينت بخش گردن آقا شيخ مي شود و عکس او به 

يک سند تاريخي تبديل مي گردد اين دومين باری است که 
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دستگير شده است ، برای همين شيخ در زندان « آقا بابا»

 شهرباني مورد شکنجه و آزار قرار مي گيرد .

او در زندان هم آرام نمي گيرد و زندانيان هم بندی 

از پندهای حکيمانه بي بهره نمي گذارد.حتي خود را 

 مأمورين نيز از هيبت و وقار آقا شيخ متأثر شده بودند .

نزديک عيد و تحويل سال نو به رسم معمول فرم های 

توبه نامه ای را مي آوردند و در زندان پخش مي کردند تا 

زندانيان با پر کردن آن شايد مورد لطف و عنايت ملوکانه 

از پر نمودن آن سر باز مي زند و « آقا بابا»ولي  قرار گيرند،

مأمورين را نصيحت مي کند که نبايد آلت دست رژيم 

 باشند.

را به دادگاه مي برند. ضمن « مش محمد»و « آقا بابا»

بازجويي و صحبت، قاضي که متوجه سواد بالای شيخ      

 مي شود مي گويد مدرک شما چيست ؟

 آقا بابا : ابتدايي

 :ديپلم مش محمد
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قاضي به شيخ مي گويد اين حرف ها مال سواد 

ابتدايي نيست ولي در عين حال از حسن خلق و درايت او 

خوشش مي آيد. قرار دادگاه بعدی به چند ماه ديگر موکول  

و آن ها به قيد ضمانت آزاد مي شوند .ولي انقلاب مردم، اين 

به  فرصت را برای دادگاه دوم آن ها نمي دهد و قيام مردم

 پيروزی مي رسد .

 

 



 11علمدار  .............................................................................    



 17علمدار  .............................................................................    

 

 
 

 آتش مثال ،حله ي سـبز فلك بپوش

  بركن ز دوش صدره ي آب و قباي خاك
 

در « آقا بابا»نهالي که اکنون به ثمر نشسته و هزاران 

آن سهم دارند ، دوباره نياز به مراقبت دارد تا تنومند و استوار 

 شود . 

گر  پای در رکاب مي نهد و اين بار در سن« آقا بابا»

وارد  ۱۳پاسداری قبای سبز بر دوش مي کشد . اوايل سال 

سپاه اروميه مي شود و به خاطر حسن سلوک ، درايت و 

 امانت داری ، در امور مالي سپاه شروع به کار مي کند .

در امور مالي سپاه  ۱۳عجب حکايتي است . در سال 

بودن با آن همه پاسدار مؤمن با اخلاص کار مشکلي است . 

مبالغ ناچيزی را که سپاه برای نيرو های خود در نظر « بابا آقا»

 گرفته ، با هزار مشقت به آن ها مي رساند . 
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 برادر  لطفاً اينجا را امضا کنيد. -

 اين چي هست ؟  -

 ليست حقوق ! -

 يعني چي ؟  -

يعني اين که شما اينجا را امضا مي کنيد و من هم  -

 حقوق شما را مي دهم .

هر کي لازم داره به اون  من نمي خواهم برو ببين -

 بده.

مي دونم لازم نداريد ولي بالاخره اين مال  -

 شماست . 

 به شرطي اين را امضا مي کنم . -

 چه شرطي ؟ -

بعد از اين که من امضا کردم پول را به کساني  -

 که مي داني مستحق هستند بدهي!

 



 19علمدار  .............................................................................    

تکرار  «  آقا بابا»و اين از کارهايي بود که هر ماه برای 

هم مي رسيد غير از اين « بابا»نوبت به خود  مي شد. وقتي

 نبود. 

در ادامه واگذاری کالاهای اساسي  به پاسداران ، قرار 

« آقا بابا»مي شود يخچالي را هم به قيمت تعاوني با اقساط به 

 بدهند. وقتي ايشان متوجه کار مي شوند مي گويد: 

من آن زمان يخچال به خانه ام مي برم که همه يخچال 

 ه باشند ، تازه توان پرداخت اقساط آن را هم ندارم .داشت

در مورد واگذاری قطعه زمين مسکوني و دريافت وام 

مورد وثوق همه در سپاه « آقا بابا»هم همين اتفاق تکرار شد. 

 بود آنگونه که در نماز به او اقتدا مي نمودند. 

در دوراني که مسايلي سياسي در سپاه اروميه پيش 

ه طرد شدن برخي و هجرت نمودن برخي ديگر آمد و منجر ب

شد ، آقا بابا نيز از اين واحد به آن واحد پاس داده مي شد 

ولي با دلسوزی برای انقلاب ، ماند و تحمل نمود و خود را 

 وقف نظام مقدس جمهوری اسلام کرد. 
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فرماندهي سپاه سرو ، فرماندهي عمليات سپاه مهاباد 

و فرماندهي پايگاه های اروميه  معاونت  عمليات سپاه اروميه 

« آقا بابا»تا قبل از رفتن به جبهه های جنوب از مسؤوليت های 

بود. در اين زمان نيز در يکي از برنامه های پاکسازی منطقه 

 از ناحيه  گوش مجروح مي شود .

با رفتن به جبهه های جنوب و فرماندهي محور های 

گاه خاتم الانبيا تا عملياتي دزفول و سومار و همکاری با قرار

فرماندهي تيپ حضرت ابوالفضل العباس)س( در لشگر 

 عاشورا مسؤوليت های او را به آسمان شهادت گره مي زند . 
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 اي كه همراهيد با سردار عشق 

  هان نياسائيد جز بر دار عشق
 

با يک گوسفند جلوی پاسگاه سرو « عصمت دِری» 

 ون مي آيد و مي پرسد:بير« آقا بابا»ظاهر مي شود. 

 برای چه آمدی ؟ -

از قديم مرسوم بوده که برای خوش آمد به فرمانده  -

 جديد عرض ادب کنيم .
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 اين گوسفند چيست ؟ -

 ما ضمن خوش آمد هديه ای هم مي آوريم.  -

که سابقه عصمت را در ضربه زدن به نيرو های « بابا»

بوی رشوه  انقلاب و پاسداران مي دانست و از اين حرکت او

 را مي شنيد گفت : 

هديه ات را بردار و برو . حق نداری از اين به بعد 

 اينجا پيدايت شود . نه خودت و نه خانواده ات . 

عصمت , عاصم و جهانگير از اربابان منطقه بودند که 

با اشرار و ضد انقلاب همکاری داشتند و سپاه را در منطقه 

 اذيت مي کردند.

ف آن تا مدت ها پيش دست ضد پاسگاه سرو و اطرا

انقلاب بود که با تدبير شهدايي چون مهدی باکری و پادار و 

 ۴۷با حدود « بابا»ديگر شهدا آزاد شده بود و حالا به دست 

،حمزه هم بين اين نيروها ديده «بابا»نفر اداره مي شد. برادر 

مي شد ولي نقشي بيش از يک بسيجي يا پاسدار نداشت 

سفارش کرده بود تا همراه او ديده نشود و   « آقا بابا»چون 

 مي گفت : 
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شايد بين اين برادران کسي باشد که برادر نداشته و او 

 به حال ما حسرت بخورد. 

در خانه هم, همين طوری بود . وقتي به مرخصي    

 . مي رفت ، ياد هم رزمانش بود و يادی از شهدا مي کرد

م خانه اش . رحيم آقا مي گويد يک بار با هم رفتي 

دختر خردسالي داشت که تازه چهار دست و پا مي « آقا بابا»

رفت . آمد خودش را انداخت بغل بابا . مادرش گفت چرا 

 بچه را بغل نمي کني ؟ 

گفت بچه هايي الان هستند که بابايشان شهيد « آقا بابا»

 شده ,آن ها را چه کسي بغل مي کند ؟ 

ين نيروی کم و منطقه ای با ا« آقا بابا»به هر حال تدبير 

اين بود که خودش جلوی ستون « سرو»تا « هشتيان»بزرگ از 

مي افتاد و از اين ده به آن ده سر مي زد. حتي شب ها هم به 

روستا های اطراف سرکشي مي کردند. اين حضور فيزيکي 

نزديک به هم باعث شده بود که وقتي ضد انقلاب خبرگيری 

د: ساعتي پيش اينجا نيرو بود . مي کرد اهالي روستا مي گفتن
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روستا های بعدی هم همينطور . برای همين ضدانقلاب 

 فرصت عمليات را در منطقه پيدا نمي کرد. 

هميشه شيريني تهيه  « آقا بابا»در اين رفت و آمدها  

مي کرد که بيشتر پولش را هم خودش مي داد و وقتي به 

و برای  روستا ها مي رسيدند بين کودکان آن جا تقسيم

انقلاب آن جا تبليغات مي کرد.نفوذ او در منطقه آن قدر 

زياد بود که در يکي از عمليات ها برخي از دمکرات ها که 

در طرف « آقا بابا»از اهالي همان منطقه بودند تا شنيده بودند  

تيــراندازی « آقا بابا»مقابل آن ها ست، گفـته بودند ما به  

 رده بودند.نمي کنيم و خود را تسليم ک
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 با حرمت لاله ها تو را پيوندي است 

 بين تو و مفهوم منا پيوندي است 

 دانستم از آن لبان خونين كه تو را 

  با زخم گلوي كربلا پيوندي است
 

 مشدی گوروم او تفنگي  -

 نينيسن جنگي ؟ -

 وروم او پلنگي  -

آقا »و اين حرف هايي بود که بين حميد آقا باکری با 

و بدل مي شد و کنايه ای بود از نترسي و شجاعت آن رد « بابا

بزرگان و هم اينکه آن ها پشت هم و يار هم بودند . اين بذله 

گويي ها بيانگر اشتياق و شور و شوق مبارزه دليرانه با دشمن 
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بود که در لحظه های سخت نبرد برای تقويت روحيه 

بدل و حميد آقا باکری رد و « آقا بابا»نيروهای خودی بين 

 مي شد.

مي شود و آقا مهدی به « بابا»جبهه جنوب پذيرای 

 استقبالش مي آيد . 

است و آقا مهدی باکری  ۷۷آخرين روزهای سال 

جانشين تيپ نجف اشرف شده است . بيشتر نيروهای استان 

که به جنوب عازم مي شوند در همين تيپ سازماندهي      

مي رسد در تيپ  هم که به اين ترکيب« آقا بابا»مي شوند . 

سازماندهي شده و اولين فرماندهي خود را با قبول مسؤوليت 

گروهان شهيد محلاتي در جبهه جنوب ، تجربه  2دسته ی 

 مي کند.

نوع  ۷۵عمليات فتح المبين در آغازين روزهای سال 

ديگری از عمليات ها را متفاوت از آنچه در پاکسازی های 

 مي آموزد.« اباآقا ب»اروميه و سرو و ... بود به 

شهيد ساعي با از دست دادن دوست عزيزی )عسگر  

محمدی( به اروميه باز مي گردد . اما طعم همنشيني با 
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سرداران شهيد و خدمت در جنوب آن قدر شيرين است که 

بعد از جابجايي نيروهای اروميه در مهاباد و قبول مسؤوليت 

منطقه ، فرماندهي عمليات سپاه مهاباد و زخمي شدن وی در 

 عزم ديار جنوب مي کند.

فرماندهان منطقه با شناختي که از وی داشتند ابتدا  

مسؤوليت تيربارهای دوشکا را به او مي سپارند. لشگر 

عاشورا کم کم  شکل مي گيرد و نيرو ها جايگاه های خود 

به ياری شهيد حميد پادار در منطقه « آقا بابا»را مي يابند . 

د . فرمانده محور، حميد پادار  به همراه عملياتي سومار مي رو

و شهيد اوهاني هم « آقا بابا»نفر( که  ۵۷چند تن ديگر )حدود 

 جزو آن ها بود محور را حفاظت مي کردند. 

بعد از عمليات مسلم بن عقيل بخشي از محور خالي 

شده بود و عراق فشار زيادی مي آورد که مناطق از دست 

نفر به قول شهيد اوهاني هر کدام  رفته را اشغال کند . اين ده

 گرداني بودند که خط را حفظ مي کردند. 
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حميد پادار با بي سيم به آقا مهدی خبر مي دهد که 

خط خيلي حساس شده و نيرو های عــــراقي فشار زيادی 

 مي آورند بايد نيرو بفرستيد. 

آقا مهدی ما تنها هستيم وضع ما خوب نيست .  -

رد. نيروی کمکي دشمن فشار زيادی مي آو

 بفرستيد. 

 حميد آقا شما تنها نيستيد. -

 نفريم .اما مقاومت مي کنيم . ۵۷آقا ما فقط  -

شما مقاومت کنيد الان نيروهای غيبي)ملائکه(  -

پيش شما هستند. شما به کار خودتان مشغول 

 باشيد . 

با الهام از پيام استقامت آقا مهدی به نيروها « آقا بابا»

حرف های آن ها تنها روحيه دادن نبود  روحيه مي داد . اما

بلکه واقعيت مطلب اين بود که شهيد اوهاني نقل مي کرد : 

چند دقيقه بعد ديدم آقا مهدی با يک جيپ ارتشي به خط 

آمدند . آقا مهدی خودش داشت رانندگي  مي کرد و يک 

سيد نوراني با عمامه سبز رنگ در کنارش نشسته بود . تقريباً 
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زبيني کردند. گلوله از همه جا مي باريد ولي همه خط را با

 به آن ها آسيبي نمي رسيد. 

بعد آقا مهدی پيش حميد پادار آمده و گفت نيروی 

کمکي در راه است. بعد از ساعتي نيرو ها رسيده و دشمن را 

 به عقب رانده بودند. 

شهيد اوهاني مي گفت بعد ها رفتم و از آقا مهدی 

 شما بود چه کسي بود؟ پرسيدم آن سيدی که کنار 

آقا مهدی فرمودند که من کسي را سوار نکرده بودم 

 اگر شما ديده ايد بايد بداني چه کسي بوده !

نفره ديگر کسي نمانده و همه شهيد  ۵۷از آن جمع 

اينگونه در سپاه حضرت مهدی)عج(  « آقا بابا»شده اند و 

 مشق شهادت را آغاز کرد.

رام او را به وادی شهادت آرام آ« آقا بابا»همه گذشته 

مي برد. يکي از اين راهکارها نماز بود. او نماز را به واقع 

برپا مي داشت يعني به معنای واقعي کلمه اقامه نماز مي نمود. 

سرمشق عروج او نماز عاشقانه او بود ، چرا اين که نماز 

 معراج مؤمن است.
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 آقا صمد مي گويد :

هنوردی برويم ولي يک روز قرار بود با بچه ها به کو

در محل حاضر شديم برای همين دونفری « آقا بابا»تنها من و 

به کوه رفتيم. در کوه که بوديم شهيد ساعي در هنگام نماز 

در مورد فاصله ی مکاني مبداء و مقصد شک کرد برای 

همين نماز به صورت شکسته و کامل خوانديم ، در هنگام 

آقا »کنار جاده،  برگشت نيز چون وقت اذان مغرب شد در

مشغول خواندن نماز شد که ميني بوسي از راه رسيد و « بابا

نگه داشت من از آقای راننده خواهش کردم که تا اتمام نماز 

دوستم صبر کند ولي او به حرفم گوش نکرد و راه افتاد . 

مرا هم به نماز دعوت کرد که بعد از تمام شدن « آقا بابا»

 يد و ما به شهر برگشتيم . نمازمان ماشيني از راه رس

يکي ديگر از شاهدان سير و سلوک عارفانه شهيد، 

بود که از کمين  ۷۷)علي غفاری ( چنين مي گويد:  سال 

دشمن برگشته بوديم و من خيلي خسته بودم به طوری که از 

شدت خستگي خوابم برد . شب از نيمه گذشته بود که 

. کنجکاوانه از صدای ناله و زاری مرا از خواب بيدار کرد
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آسايشگاه خارج شدم که ديدم شهيد ساعي در حال خواندن 

نماز شب مي باشد. چنان مي ناليد که تازه من متوجه غفلت 

 خود شدم.

اخلاص و دستگيری مردم نيازمند نيز از ديگر 

را به آسمان شهادت اوج      « آقا بابا»راهکارهايي بود که 

 مي داد. 

معنای واقعي کلمه صندوق به « آقا بابا»جيب شخصي 

قرض الحسنه بود . چون همه دوستان شهيد به گونه ای از او 

پول قرض مي گرفتند هرکس داشت بعدها پس مي داد و 

 برای برخي هم خرجي محسوب  مي شد.

در « آقا بابا»همسر شهيد بابا ساعي مي گويد : وقتي 

منطقه جنوب بود ما مقداری از حقوق ايشان را پس انداز 

از منطقه برگشت ما اين مسأله را با « آقا بابا»رديم. وقتي ک

ايشان در ميان گذاشتيم . بابا دفترچه را گرفت و از خانه 

خارج شد . بعد فهميديم تمام آن پس انداز را بين نيازمندان 

 تقسيم کرده است . 
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رفتارهای جوانمردانه اش در ورزش کشتي ميزان 

لوق دو چندان مي کرد به محبوبيت او را در بين خالق و مخ

طوری که بارها در روی تشک کشتي ياد پوريای ولي زنده 

 شده بود.

در جاده انفاق، « آقا بابا»همه اين ها باعث شده بود که 

 اخلاص ،جهاد و جوانمردی به سمت شهادت پيش برود. 

در آخرين مسؤوليت خود بعد از اينکه شهيد « آقا بابا»

کر عاشورا نائل شد مسؤول حميد باکری به جانشيني لش

محور مي شود و سرانجام جانشيني تيپ و بعد فرمانده تيپ 

 حضرت ابوالفضل )س( مي گردد.

آخرين برگ زندگي شهيد بابا ساعي نيز با ايثارگری 

 ۳:۴۷ورق مي خورد . راننده شهيد نقل مي کند در ساعت 

روز سه شنبه بود که از خط برمي  2۳/۵2/۷۵بعدازظهر روز 

ايشان را « آقا بابا»م که سربازی را در راه ديديم به اشاره گشتي

به قصد رساندن به مقرش سوار کرديم . گلوله توپي در کنار 

ماشين به زمين خورد و منفجر شد، هيچ آسيبي به ماشين و 

« آقا بابا»ديگران نرسيد ، تنها ترکش کوچکي به پشت گردن 



 11علمدار  .............................................................................    

منتقل کرديم اما در اصابت کرد. ايشان را به بيمارستان اهواز 

 آن جا به شهادت رسيد. 

آقا مهدی با شنيدن خبر شهادت وی بسيار گريه     

خود را از دست  علمدارکرد گو اينکه فرمانده سپاه عاشورا 

 داده بود.

پيکر شهيد بابا ساعي را از اهواز به تبريز و از آن جا به 

د يک اروميه منتقل کردند . در سردخانه اروميه از پيکر شهي

حلقه فيلم تهيه شد که بعد از خاک سپاری شهيد ، هيچ کدام 

از فيلم ها ظاهر نشد. اما عطر خوشي که از پيکر ايشان به 

 مشام مي رسيد در خاطر حاضران برای هميشه باقي ماند. 
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 چون ندارد حرف ره در خلوت محجوب ما  

 پيچ و تاب بي قراري ها بود مكتوب ما

 

 

 

 

مجموعه مکاتبات شهيد با اعضای خانواده و مکتوب 

دوستانش مي باشد. زبان مکتوب ديدگاه های شهيد را نسبت 

به مسائل جبهه و جنگ وحضرت امام )ره( و بحث ولايت 

نشان مي دهد و همچنين توصيه های اخلاقي او را که خود 

 اول عامل نسبت به آن هاست بيان مي کند. 
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 بسمه تعالي 

 دم برسد خدمت پدر ارجمن

سلام عليکم، با نوشتن نامه خواستم مطلع باشيد که 

الحمد لله سلامت بوده و اگر خدا قبول فرمايد ان شاءالله 

مشغول پاسداری از حريم مقدس اسلام با ساير برادران 

رزمنده مي باشم . سلام مرا به تمام اهل خانواده و خويشان و 

 دوستان برسانيد .

داده بوديد با شما تماس در ضمن شماره تلفني که  

بگيرم , چندين بار تلفن کردم ولي آن شماره را نگرفت فلذا 

به برادر مرتضي تلفن زدم و گفتم به شما بگويد که آن تلفن 

نمي گيرد. به هر حال اميد است هرچه زودتر ان شاء الله 

صدام و نظام بعثي سقوط کند و همگي به زيارت امام حسين 

شريفشان در کشور عراق مي باشد نائل و سائر ائمه که قبر 

گرديم و ان شاءالله در اولين فرصت سری به شما خواهم زد. 

 برای سلامتي امام و پيروزی لشگر اسلام دعا کنيد .

 والسلام  

2/9/۷۵ 
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 بسمه تعالي 

 حضور برادرم حمزه ساعي برسد

 سلام عليکم 

خداوند متعال ما را آفريده تا در مسير او حرکت کنيم 

برای مسيرش راهنماياني قرار داده و آنان را مسمي نموده و 

به انبياء و اولياء که اولين نبي, آدم ابوالبشر )ع( و آخرين 

پيامبر محمد بن عبدالله )ص( است که بعد از آن وجود 

مقدس راهنمائي بشر به عهده اوصياء آن جناب که        

مهدی اولين شان علي بن ابي طالب و خاتم اوصياء حضرت 

 )عج( مي باشند , گذاشته شده است .

بعد از غيبت حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه  

الفداه امور مسلمين به دست مجتهدين جامع الشرايط         

مي باشد که در زمان ما وجود مقدس امام خميني ارواحنا 

 فداه مي باشد . 

برادرم خويشتن را به صفات نيکويي که اسلام بدان 

وده مزين ساز و در مسير حق قرار داشته باش و به علم امر فرم
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و عمل خود بيافزای که عمر سپری مي شود و بايد به فکر 

 خويشتن بود . 

در خاتمه روح نشاط را در خانواده مان زنده نگه دار 

و سلام مرا به تمام اهل خانواده مان و به دوستان و آشنايان 

ح محکم ما دعا   برسان و دعا کن برای رزمندگان که سلا

 مي باشد. 

ان شاء الله کربلای معلي را آزاد خواهيم کرد و راه 

قدس را هموار و به ياری حق پرچم لا اله الا الله را بر گنبد 

 قدس خواهيم زد تا به امر اماممان عمل کرده باشيم .

 ان شاء الله 

2۴/۵۷/۷۵ 
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 بسمه تعالي 

 خدمت برادرم حمزه ساعي برسد 

 سلام عليکم 

خداوند را سپاسگزارم که ما را در محيطي قرار داده 

است که بتوانيم به رشد و کمال نزديک شويم . يکي از 

ثمرات انقلاب ما اين است که موانع رشد انساني را از ميان 

برداشته است و انسان ها مي توانند در اجتماع اسلامي کنوني 

ست در اين مملکت به قله رفيع انسانيت و بندگي خالق د

 يابند.

اين مسأله عقلاً و شرعاً ثابت است که خلقت انسان  

به خاطر شکوفائي صفات نيک و تسليم شدن در برابر حق و 

طغيان در مقابل شيطان و شيطان صفتان انجام يافته است و 

اينک شياطين به سرکردگي شيطان بزرگ آمريکا تصميم 

ور گرديده گرفته اند فروغ انساني را که در اين مرز و بوم من

 است خاموش کنند . اما مگر مي توانند؟!

خداوند بر هم زننده تصميم هاست و ياری کننده آن 

کساني که در دلشان فروغ ايمان منور است . ما به ياری 
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خداوند به پيکار خويش عليه دشمنان اسلام ادامه خواهيم داد 

تا آن زماني که کلمه حق بالا برده شود و کلمه کفر دفن 

 . ان شاء الله گردد

برادرم در عمل کردن به تکاليف خويش بکوش و به 

معنويت خود بيافزای و به پدر و مادرم و اهل خانواده ام 

سرمشق باش و آنان را ياری کن و دوری مرا بر آنان سبک 

گردان با توسل به خدا و به همه شان سلام مرا برسان و به 

. ان شاء الله با  تمام خويشان و دوستان نيز سلام مرا برسان

پيروزی در اولين فرصت به ديدارتان خواهم آمد . در ضمن 

تلفن کردم به سپاه نبوديد. الحمد لله سلامتي حاصل است. 

 خداوند امام را حفظ کند .

 والسلام  

۵۷/۵۵/۷۵ 
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 بسمه تعالي 

 خدمت برادرم محمد اشتری برسد 

 سلام عليکم 

ب رسيد. نامه حاکي از مهر شما به دست اين جان

عميقاً متشکرم و اجر اخروی برايتان آرزومندم . از خداوند 

منان درخواست مي نمائيم چنانکه ظاهراً ما را در صف 

لشگريان حق قرار داده باطناً نيز ما را از لشگر خود حساب 

کند. برادرم فرصتي که پيش آمده در طول تاريخ از اين 

حمت فرصت ها کم مشاهده شده است. اينک رايحه ر

حضرت حق وزيدن آغازيده و همه جای اين سرزمين را 

مسخر نموده است و انسان دارد به آن کرامت هايي مي رسد 

که به خاطر آن خلق شده است . تمام کرامت انسان به اين 

است که بنده خدا باشد و با شيطان درآويزد و با ياری 

 خواستن از خدا او را بر زمين کوبد تا موجودی الهي شود.

باران رحمت باز بر سر بني آدم باريدن گرفته , گرچه 

اشخاصي چون من مستعد رسيدن به اين همه الطاف نشده 
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است ولي باز اين توفيقي است  که نظاره گر اين صحنه ها ی 

 الهي شده ام و خدا را بر اين نعمت اش سپاسگزارم.

يکي از کارهای بزرگ و ارزشمند اين است که در  

تيم بکوشيم قدمي برای بالا بردن معنويت در هر مکان که هس

جامعه برداشته شودکه رضای معبود در اين است و اين 

معنويت ها ست که شياطين انسي و جني را کر و کور کرده 

است و هر چه معنويت امت اسلام بيشتر شود شکست کفار و 

 منافقين سريع تر انجام خواهد يافت .

که به شما تذکر  من خود راکوچکتر از آن مي دانم 

يا توصيه ای داشته باشم , تنها مي توانم تقاضا کنم که ما را 

از دعای خير فراموش نکنيد و به تمام برادران و آشنايان 

 سلامم را مي رسانم و دعا گوی همه هستم . 

 التماسي جز دعا نبود زما 

 ياد کن ما را به هنگام دعا 

2۱/۵۵/۷۵ 
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 تو را چو شعر حكيمانه گفتم 

   تو جود كريمانه با من بكن
 

وقتي ذوق با انديشه توأم مي شود نهال شعر پا         

مي گيرد و چون اين نهال از آب معرفت و محبت سيراب 

 گردد ميوه های شيريني به بار خواهد آورد. 

نيز از حکمت نصيبي برده و محبت « بابا ساعي»شهيد 

نموده است و ارادت  خود را به اهل بيت در قالب شعر بيان

 خود را به آستان شهيد و شهادت به نظم در آورده است.

گاه نيز در سير عرفاني خود مغازله هايي با محبوب 

 خود نموده و در دفتر عشق ثبت کرده است :

 صنما سوز غمت سازش جان است هنوز

 طبع بي مهری از آن روی عيان است هنوز
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در ابيات او خليده  در اين ميان ديدگاه های سياسي نيز

و شعر او را به يک ابزار سياسي نيز مبدل ساخته است. آن جا 

 که خط امام و رهبری را تنها راه رستگاری مي نامد : 

 اسلامي خطردن قوتاران خط امامدی 

 بيز بوشلامانيق خط امامي بو مرامدی 

 عالم بوني بيلسين، سازشکار ازيلسين                

 

ه زبان حال دروني شاعر شهيد است و اين همه قال ک

از لطافت روحي او نشأت گرفته در اين دفتر به يادگار      

 مي نشيد .
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 حكمت آفرينش 

 

 

 به نام خالق قهار و قاهر 

 که داند هرچه در سر است و ظاهر 

 که گرداند به حکمت روز و شب را 

 تو دريابي به عقلت اين عجب را 

 او راست  جهان را بنگر اين آيات ،

 نهان را بنگر و فکری بکن راست 

 چسان آمد پديد اين دشت و صحرا 

 چسان بارآورد ، باغ دل آرا 

 چسان پر گشته بحر و جويباران 

 چسان اين کوه ها گشته نمايان 

 دمي بنگر گل و سرو و سمن را 

 دمي بنگر گلستان و چمن را 

 دمي بشنو صدای عندليبان 
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  نگر آهوی وحشي در بيابان

 به خورشيد و به خاور مي نگر تو 

 به مهتاب و به اختر مي نگر تو 

 که داده بر دو چشمت روشنايي 

 که آوردت به ملک آشنايي 

 گهي در خواب و ظاهر مرده گردی 

 مثال مردگان افسرده گردی 

 زماني زنده و بيدار باشي 

 گهي مست و گهي هوشيار باشي 

 به خواب اندر وجودت خشک خشتي 

 جان يافتي و زنده گشتي چسان 

 همه اين ها که گفتم رهنمايند

 دلت را تا که ايمانت فزايند
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 درد فراق 

 

 

 

 

 

 صنما سوز غمت سازش جان است هنوز 

 طبع بي مهری از آن روی عيان است هنوز 

 سال ها رفت از آن تير نگاهي که زدی 

 در دلم سوزش زخم تو نهان است هنوز 
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 باز آيي و دادم برسي دل که مي گفت تو 

 همچنان اين سخنش ورد زبان است هنوز 

 خون عاشق که ازل ريختي از فرط غرور 

 لعل نوشين تو آغشته به آن است هنوز 

 هردم آيي و به صد ناز ز پيشم گذری 

 قد رعنای توام سرو روان است هنوز 

 آنچه از حسن تو گفتم و بگويم همه جا 

 ست هنوز ليک وصف تو مرا ذکر و بيان ا

 ای که ترسايي و زنار به بستي کمرم 

 شيخ صنعان تو در دشت شبان است هنوز 

 باز ياب آن سر شوريده که از درد فراق 

 هر دم از ديده سرشکش که روان است هنوز 

 سخن عشق برآورد زبان « ساعي»باز 

 راست است اين سخن اش سازش جان است هنوز 
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 ناجي بشر  

 

 

 بگو که قيام تو به اصالت است  به شهيد کرب و بلا

 به ندای هل من تو حسين ،بنگر ببين چه اجابت است 

 همه تاريخ و طول ازمنه پي تو حسين ما دويده ايم 

 بر امام خود اقتدا کرده صحنه های خون آفريده ايم 

 با سلاح خون هر زمان و وقت ظالمين را رسوا نموده ايم 

 ا استقامت است آنچه دشمن دين زما ديده در راه خد

 صفحه های دفتر دهر را پر نموده است ناله های ما 

 خون گريسته ايم هر محرمي چون که قبر تو بود زما جدا 

 پيروان تو روز و شب حسين در فراق تو بوده در عزا 

 قبر پاک تو دست اشقياست پيروان تو زين خجالت است 

 از نسيم صبح هر سحر گهي بوی قبر تو مي رسد مشام 

 بر نشسته ها مي زند نهيب بر يزيديان کي کنيد قيام

 بر روح خدا اقتدا کنيد روح حق شما را بود امام 

 اين خميني است ناجي بشر از وصي حق بر نيابت است
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 شرمسار 

 

 

 اوزومدن من بوگون يا رب عجب چوخ شرمسار اولدوم 

 رقيبي ياريلن گوردوم دوغوردان تارو مار اولدوم 

 بو قلبيم ديردی وصلي آساندی عجب خاميدی 

 ولي بو فکر عکس اولدی دديم که چوخلي خار اولدوم 

 صنم گوردوم گدور اما يانيندا بير جوان واردی 

 قراريم قالمادی والله اورکدن بي قرار اولدوم 

 او مه پاره رقيب اوزنه باخوب بيردن گلومسوندی 

 اوميديم قالمادی يارب او دم زار و نزار اولدوم 

  شوم باشدان چخوب گوردوم گوزوم سشمير دا دنيانيهو

 من بدبخت نيه آخر اسير زلف يار اولدوم 

 دمه ساعي داخي دردون مني محزون و زار ايتدون 

 حديث عشقوی بيلدوم دوغوردان غصه دار اولدوم 
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 فراق 

 

 

 قلبيم نقدر يار فراقينده اوسانسون 

 پروانه ده قوی ,شمع سنون سوزوه يانسون 

 ليم نقدر گونده پريشان اولاجاقدی حا

 الدن گدورم مطلبيمي بير دنه قانسون 

 من عاقليديم عقليمي ضايع الدون سن 

 گل قويما بو بير ذره قالان عقل جالانسون 

 عشقين مني پروانه کيمي اودلارا سالدی 

 بيرجه ديله گل قويما يانان جاني دولانسون 

 حاليم پوزولور گل يوزوی ديده گورنده 

 يارب نقدر حسرت بو دلده قالانسون 

 بلبل کيمي چوخ ناله جان سوز ايدرم من 

 گر ياتسا ديون اول گله بير لحظه اويانسون 

 ياز دفتری عشقه من بيچاره ني ساعي 

 شايد اوخسون قلب سوزومي بوردا اينانسون 
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 گل يا مهدي 

 

 ای عدليله کاشانه ی ظلمي داغيدان گل 

 درده سالان گل وی ظالم و منکر اورگين 

 سن مهدی موعود سن و حجت معبود 

 ای ايللرينن پرده ی غيبتده قالان گل 

 ای آی! نقدری قالاجاقسان بولود آتدا 

 ظلمت بورودی عالمي , تار اولدی جهان گل 

 دل منتظر و ديده فراقوندا قان آغلار 

 رخساريوی بيزدن داهي آز ايله نهان گل 

 گلدی  ايستکليلرين هجر اليندن جانا

 هر شب صبحه تک ورد اولوب آه و فغان گل 

 جدين حسينين قاني قالوب يرده بلورسن 

 ای جمع شهيدان بلا قانون آلان گل 

 ساعي اورگين داغليوب هجرنده اوصاندی 

 ای عدليله کاشانه ی ظلمي داغدان گل 
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